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نسل آفرینشگر
اجرای اصلی این آهنگ با یک آنســامبل کوچک با سازآرایی 
ســلیقه مندانه لشگری خیلی شنیدنی اســت که ارکستر عریض 
و طویــل حنانــه را خجل می کنــد، باوجود آنکه شــنوندگان و 
تماشــاچیان کف می زنند و هورا می کشــند و دســته های گل به 
وســط صحنه تالار رودکی پرتاب می کنند. بنابراین انتقاداتی که 
حســینعلی ملاح بر او داشت که برداشــت غرگونه از موسیقی 
ایرانــی می تاخــت، مقبول به نظر می رســد و در ایــن اجراها و 

رهبری ها و تنظیم ها کاملا مشهود است. 
آهنگ «اســیران» با شــعر بهادر یگانه را لشــگری با صدای 
خود نیز خوانده که در ســی دی ضبط شــده است، اما دسترسی 
به نســخه اصلی میســر نشــد. آهنگ «طوفان عشــق» با ترانه 
موید ثابتی و آهنگ «افســانه دل» با شــعر عبداالله الفت را هم 
او خوانــده که آهنگی اســت با اورتوری مفصــل و مجلل و هم 
آهنگ «صحبت دوســت» که ترانه اش از حسین شاه زیدی است. 
«پیک سحر» با شعر نیرسینا از کارهای رمانتیک و جذاب به شمار 
می آید. آهنگ «پریشــان» با صدای یاسمین و شــعر کنی پدر از 
کارهای متوســط لشگری به شــمار می آید و «موج سرگردان» با 

ترانه عبداالله الفت نیز از همین نسخ است. 
خصال و سبک لشگری

لشــگری مردی آرام، نرم خو، رئوف و مهربان و فروتن بود. در 
۹۱ســالگی نزدیک سه ســاعت با من در سالن پذیرایی منزلش و 
در دفتــر کارش گفت وگــو کرد و چند آهنــگ از کارهایش را که 
با صدای خودش ضبط شــده بود به مــن هدیه داد. از او آهنگ 
نحیف و مبتذلی صادر نشــده اســت. حتی «سرود آتش نشانی» 
که شــعر آن را بهادر یگانه سروده و به وسیله اسفندیار قره باغی 
خوانده شــده و کاری سفارشــی از ســوی عوامل دولتی بود، به 
ابتــذال نگرایید. همچنین ســازآرایی و ســازبندی و بهره بردن از 
ســازهای بادی با وجود اینکه خود ویلنیســت بود، در موسیقی 
لشگری چشــمگیر است. در آن دوره، بســیاری از اقشار جامعه 
از داشــتن یک دســتگاه رادیو محروم بودنــد. هنگامی که اولین 
ایستگاه رادیو در ایران در اردیبهشت ۱۳۱۹ تأسیس شد، لشگری 
جوانی ۱۷ســاله بود و بعد از جنگ جهانی دوم در اواســط دهه 
۱۳۲۰ پــاره ای از آهنگ ها را در اوراقی بــا کاغذهای کاهی چاپ 
می کردند که هر نسخه شامل ۱۶ تصنیف بود که جوانان دوره گرد 
که صدایی خوش هم داشــتند آن تصنیف ها را که اسم خواننده، 
ســازنده و ترانه ســرا بر بالای هر تصنیف و زیر اسم آهنگ چاپ 
شــده بود، در کوی و برزن صلا می زدند و مردم هر نســخه را به 
قیمت یک قِران (یک ریــال) می خریدند و در خانه و مغازه و ... 
می خواندند. صفحه های موســیقی و دستگاه کوچک گرامافون، 
وســیله دیگری بود که آهنگ های آن روزها را تکثیر می کرد و در 

اختیار اقشار میانه و زیر متوسط قرار می داد. 
ختامیه و روش نقادانه تحلیل هنرها

استاد لشگری در دیداری که با او داشتم اشاره کرد که مجموع 
ســاخته هایش حدودا بــر ۲۵۰ آهنگ بالغ می شــود. اما چرا در 
زندگی خالقــی، وزیــری و معروفی، تعداد آهنگ هــا به مراتب 
از شــمار کارهای یاحقی، بدیعی، خرم، خالدی، لشــگری و سایر 
آهنگ ســازان کمتر بود؟ یکی به این دلیــل که آنها به تدریس و 
تنظیم آثار دیگران و تألیف اشــتغال داشــتند و دوم به این دلیل 
که کیفیت و وســواس در کار آنها بر کمیت یا انگیزه مادی و نیاز 
اداری رُجحان داشــت، به ویژه در شرایطی که دگردیسی سیاسی 
و اجتماعی و چاپ و انتشــار صفحه و کاســت به علت تقاضای 

عمومی، بازار رایجی پیدا کرده بود. 
متأســفانه در مطبوعات به مناســبت کوچیدن لشگری، افراد 
بی اطلاع مدعی شــده بودنــد که وی ۳۵۰ آهنگ بــرای برنامه 
«گلها» ساخته است. اما مرحوم پیرنیا برخلاف تقاضای آهنگ از 
بدیع زاده از پاره ای از آهنگ سازان مانند وفادار، لشگری و امین االله 
رشیدی کاری نخواست، مثلا آنچه مرحوم استاد جواد بدیع زاده 
در تابســتان ۱۳۵۷ به نگارنده اظهار کــرد (آیندگان، خرداد ۵۷) 
به این قــرار بود که پیرنیا از من خواســت آهنگی برای «گلهای 
رنگارنگ» بســازم که از من یک «یادگاری» داشــته باشــد و من 
آهنگ «رفتی و بازآمدی» را در دســتگاه سه گاه ساختم که ترانه 
کم نظیــر آن را نواب صفا ســاخت که در برنامه شــماره ۲۲۶ با 
صدای قوامی ضبط شــد. کار (فاخته ای) یعنــی قوامی بهتر از 

آب درآمد. 
«طوفان عشــق» با شــعر عباس شــهری در برنامه «گلهای 
رنگارنــگ» شــماره ۵۲۳ با تنظیــم و رهبری فریــدون ناصری 
در مایــه اصفهــان و گلهــای ۵۷۳ در مایــه ابوعطــا بــا ترانه 
معینی کرمانشــاهی با تنظیــم و رهبری فریــدون ناصری به نام 
«عشــق نافرجام» همه زمانــی برای برنامه گلها فراهم شــدند 
کــه مدت ها قبل پیرنیا رادیــو را ترک کرده بود زیــرا او با برنامه 
۴۰۷ بر اثر ناسپاســی ها و ناهنجاری های مختلف با «گلها» وداع 
گفت که علل و شــرح آن را در پژوهش در حال تکمیل: «انقلاب 
مشــروطه و موسیقی ملی» خواهم آورد. بنابراین این سه آهنگ 
از میان کارهای متوســط و ضعیف او بدون اطلاع ســازنده برای 
«گلها» برگزیده شده بود. خودش وقتی از پیرنیا و برنامه «گلها» 
از او پرســیدم، گفت از وی دعوتی برای ســاختن آهنگِ خاصی 
برای آن برنامه نشــده بود و چند تا از آهنگ های مرا خودشــان 
برداشــتند پخش کردند که منظور مرحوم فریدون ناصری باشد. 
اما چون وی بیشــتر با موسیقی کلاسیک آشنا بود، به جای اینکه 
همــان کاری را که جواد معروفــی و پیرنیا در مورد مجید وفادار 
کردند و دو شــاهکار از او را در گلهای ۲۳۴ با شــعر حســینقلی 
مســتعان در بیات اصفهان و شــماره ۲۳۶ با شعر رهی در مایه 
دشــتی با صدای قوامی اجرا کردند، کاری برجسته از لشگری را 
برگزیدند، روی بی اطلاعی، ثابت می کند که عظیم فرقی راســت 
میان معروفی و ناصری که دعوت نکردن پیرنیا از لشــگری از کار 
ناصری بهتر است. ســؤالی که باقی می ماند و ذهن را می خلد، 
آن اســت که چرا جواد معروفی آهنگ «رویا» یا «ساز عشق» یا 
«زلــف یار» به ترتیب با شــعر فکور و ترانــه نواب صفا و اجرای 
ســوم با نام «شــور جوانی» با ترانه تورج نگهبان را برای گلهای 
رنگارنگ تنظیم و اجرا نکرد یا آهنگ «فتنه» با ترانه رهی معیری 
که نســخه اصلی اش نایاب است را بازسازی نکرد. «ای بسا آرزو 

که در خاک شده».
فلوریدا، فروردین ۱۳۹۵

[1] Cyros Ghani, Iran and The Rise of Reza 
sheh, London/ Newyork, 1998, p. 320. 
۲- همایون ترانه «ســرگرم مســتی شو» را از ســیمین بهبهانی 

می داند. 

نگاه

آرزوی برپاشدن قیامت 
می دانیم که یأس و نومیدی ناشی 
از حس ناتوانی بــرای تحقق اهداف 
طبــق آن چیزی اســت کــه آرزویش 
را داشــتیم، یا احســاس ناتوانی برای 
خــروج از یک بن بســت یــا حل یک 
مشکل. احساسی که گاه به حد قطع 
ارتبــاط با زندگی می رســد و فرد تنها 
راه نجــات خود را در مــر گ می بیند.  
یکی از بدتریــن و خطرناک ترین انواع 
یأس، یأس اجتماعی اســت؛ نومیدی 
جامعــه ای که گویــی به یــک دیوار 
بسته خورده و راهی برای نجات خود 
از فقــر، ســرکوب و غــارت نمی بیند. 
یکــی از صحنه هایــی کــه در یکی از 
بســیار  دیدم،  عــرب  تلویزیون هــای 

غمگنانه، تأثیر گذار و دردناک بود. 
خبرنــگار یکــی از برنامه هــا، در 
روزهــای آخر ســال ۲۰۱۶ از خانمی 
که لباس ســنتی قدیمی پوشــیده و 
آثار خستگی و خشونت در چهره اش 
نمایان بــود، پرســید: «آرزویت برای 
سال جدید چیست؟». او که بسته ای 
ســبزیجات در دست داشت، با همان 
لهجه محلــی خودش و بــا حالتی 
غمگیــن جــواب داد: «اینکه قیامت 
برســد!». جواب این خانــم، خبرنگار 
را به شــدت تکان داد. دوباره سؤال را 
پرســید تا مطمئن شــود: چه گفتی؟ 
آن خانم جوابــش را دوباره با همان 
لحن و لهجه تکرار کرد: «آرزو می کنم 
قیامت شــود». این جواب ســاده در 
لابــه لای خود معانی زیادی داشــت 
و به تعبیری مملو از احســاس یأس 
مطلق بود؛ احســاس فقــدان معنا 
برای زندگی. آن زن احساس می کرد 
تنها راه نجاتش این است که قیامت 
برپا شده و از عذاب های زمین خلاص 
شــود. واقعا او نمــادی از میلیون ها 
نفری اســت که در زندگی روزمره این 
جهان عــذاب می کشــند و دنبال راه 
نجاتی از این وضعیت هســتند. چه 
خطری بزرگ تر از خطر ازدست دادن 
امید بــه رهایــی زمینــی؟ البته آن 
خانم مأیوس، به دنبال خشــونت در 
جامعه اش نیست. او هرگونه امیدی 
بــه رهایی را از دســت داده اســت 
و بنابرایــن به قدرت الهی متوســل 
می شــود و آرزو می کنــد آخرتی برپا 
شود تا شــاید عدل الهی را ملاحظه 
کند.  در این میان ما نخبگانی داریم که 
از همین حالت یأس و ســرخوردگی 
عمومــی سوءاســتفاده می کننــد و 
برداشت های خشن خود را بر این پایه 
ارائه داده و می گویند خشــونت تنها 
راهی است که می تواند افکار آنها را 
تحقق بخشد. وقتی سخنان این افراد 
منتشــر و به عمل تبدیل می شود، ما 
آنگاه وارد چرخه ای از ویرانی خود و 
دیگران می شویم که آخر و عاقبتش 

معلوم نیست. 
یکــی از مخاطرات ناشــی از این 
نومیدی، مهاجرت دسته دسته نخبگان 
و بی کاران بــه کشــورهای اروپایی و 
آمریکا، به ویژه به روش های غیرقانونی 
اســت. اگــر دریاهــا زبــان داشــتند، 
تا به حال چند  بگوینــد  می توانســتند 
نفر از این افــراد را در خود بلعیده اند. 
 میلیون هــا نفر تاکنون از کشــورهای 
مــا به دلیــل همین یــأس و نومیدی 
مهاجرت کرده اند. آنهــا به جوامعی 
رفته اند که بعد نتوانسته اند در آن حل 
شده و تلاش شــان برای زندگی فراتر 
از طاقت شان رســیده است. همان ها 
نیــز در ادامــه راهی طولانــی گرفتار 
مشــکلات دیگری شــده اند که باید از 
شر آنها به خدا پناه برد.  برای مقابله 
با این یأس نمی تــوان فقط موعظه یا 
درباره امید ســخنرانی کرد؛ بلکه باید 
در واقعیــت کاری صــورت داد. باید 
شرایطی ایجاد شود که زندگی را برای 
مردم ممکن کند و انســان از داشــتن 
زندگی در چنین شــرایطی شــادمان 
باشــد و از آن لذت ببــرد.  به باور من 
دولت کریمــه ای که می گوینــد، باید 
چنیــن دولتی باشــد؛ دولتی که بدون 
توقف، با تلاش خــود بتواند زندگی را 
برای شهروندانش دلپذیر و ملایم کند؛ 
امید هایی را بــه وجود آورد که امکان 
تحقق آنها در دســترس باشد. کسانی 
که حتی امیدهای ممکن را ناممکن و 
محال جلوه می دهند، ما را وارد همان 
چرخــه معیوب و هولنــاک می کنند. 
درواقع آنهــا راه را برای نومیدی های 
بیشــتر همــوار می کنند و بعــد باید 
عواقب خطرناکش را کل یک جامعه 

متحمل شود. 
منبع: البیان

عارف قربانى . ترجمه : سلیمانى

انفال وحشیانه ترین عملیات نظامی سه دهه  پایانی قرن بیستم بود. رژیم 
حاکم بر عراق با فرمان مســتقیم صدام حســین و با سرپرستی علی  حسن 
مجید، از فوریه تا سپتامبر ۱۹۸۸ این عملیات را علیه مردم کُرد اجرا کرد که 
در آن بیش از چهارهزارو ۵۰۰ روستا و چندین شهر و شهرک کردستان ویران 

و حدود ۲۰۰ هزار کُرد از کودک و جوان و سالمند، قربانی شدند.
انفــال و تلاش برای نابودی کردها، تاریخــی طولانی دارد و نمی توانیم 
این عملیات نظامی را به این شــکل بررســی کنیم که فقط سیاست رژیمی 
شوونیســتی بوده که در مدتی مشــخص و زمانی کوتــاه و با تعجیل، علیه 
شــهروندان و جنبش آزادی خواهانــه  ملی کردهای مظلــوم اتفاق افتاده 
اســت. چون انفال قله  و اوج جنایتی اســت که بر مجموعــه ای از مبانی 

استوار است که از دیرباز به شکلی استراتژیک روی آن کار شده است.
اگر تاریخ شکل گیری سیستم سیاسی را در عراق ریشه یابی کنیم، خواهیم 
دیــد در عصر تمام قدرت ها و فرمانروایان عراق، در هر مقطعی به شــکلی 
سیاســت امحای نژادی کردها پیاده شــده است. تا ســرانجام حزب بعث 
درنده خوتر از همگان و به شــکلی وحشیانه تر، با اختصاص تمام توان خود 
و با اســتفاده از انواع سلاح و مهمات و حتی سلاح های ممنوعه، به حدی 

این سیاست خود را گسترش داد که به پروسه  امحای نژادی کردها رسید.
در دو دهــه  اول قدرت گیــری حکومت عراق، تعداد شــایان توجهی از 
عشــایر عرب مناطق مرکزی و جنوب عراق به ســمت دیگر رشته کوه های 
حمرین تــا نزدیکی موصل، کرکوک و خانقین بــه درازای مرز میان ایران تا 
ســوریه به داخل محدوده کردنشــینی انتقال یافتنــد. در مقطع بعدی، به 
اخراج کردها از روستاهایشــان و تصرف اراضی آنها اقدام کردند و اعراب را 

به جای آنها اسکان دادند.
حزب بعــث در مرحله اول قدرت گیری خود کــه حاکمیت را در عراق 
به دســت گرفت، در مدت کمتر از شــش ماه، در منطقه دوبز ۲۲ روستا، در 
منطقه مخمور شــش روستا و در بخش ســرگران ۱٤ روستا و مجموعا ٤۲ 
روســتا را آواره کرد و عشــایر عرب مناطق جنوبی عراق را در آنها اســکان 
داد و همــه اراضی آنها را به اعراب واگذار کرد. از اینجا به بعد، تهدیدات و 
مخاطرات این سیاست روشن می شود که از قبل برای آن برنامه ریزی شده و 
به مرحله خطرناکی رسیده بود. کار به جایی رسید که به بهانه  حفظ مرزها، 
ضرورت ایجاد کمربنــد امنیتی به عمق ۱۰ تــا ۲۰ کیلومتر در تمام منطقه 
کردستان مطرح و  اطراف کردستان تنیده شد و در همه روستاها و شهرهای 
قرار گرفته در این کمربند امنیتی در مرز میان عراق - ســوریه، عراق- ترکیه 
و عراق- ایران، به بهانه امنیت مرزی، موج عظیم انتقال شــروع شد که در 
استان سلیمانیه ٥۷۱ روستا با ۱۸هزارو ۵۹۹ خانوار منتقل شدند. در استان 
اربیل نیز تعداد روســتاهای منتقل شده به ۱٤۸ روســتا با چهارهزارو ۳۸۷ 
خانوار رســید. در استان دهوک نیز ۲۰۷ روستا به بهانه  امنیت مرزها منتقل 

شدند که هفت هزارو ۸۲۸ خانوار را دربر می گرفت.
براین اســاس، در پروســه ای با عنوان حفظ مرزها، منطقه ای گسترده از 
کردها خالی شــد و کمربندی نظامی اطراف کردســتان ایجاد شد. به مرور 
زمــان نیز این محدوده تنگ تر می شــد؛ در مرز میــان کرد ها و عرب ها نیز با 
عشــایر عرب کمربندی محکم ایجاد کرد که با گذشت زمان آن را به درون 
منطقه کردستان و با هدف پاک سازی ملی کردها و تعریب خاک کردستان، 

تعمیق می داد.
چــه به بهانه جنگ با ایران و خالی کــردن مناطق مرزی و چه به بهانه 
فعالیت پیشــمرگه ها، نابودی و ویرانی روســتاها تبدیل به امر واقع شــده 
بود و در هر منطقه ای که پیشــمرگه فعالیتی انجام می داد، روســتا را نابود 
می کردند. به واحد های نظامی این اختیار داده شده بود که در هر روستایی 
که صدای تفنگی شــنیده می شود یا متوجه شــوند مکان اقامت پیشمرگه 

است، بدون پرسش از مقامات بالاتر، اقدام به ویرانی آن کنند.
هم زمان با تداوم این سیاســت، برای کاهش تعداد کردها و بر اســاس 
تصمیــم ویژه  رژیم و با این توجیه که ایــن افراد از ایران آمده اند، در مناطق 
مرکزی و جنوبی عراق یورشــی گســترده را علیه کردهای فیلی (کردهای 
اهل تشــیع) آغاز کردند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر را دستگیر و بعد از تصرف 
اموالشــان، از مرز ایران اخراج کردند. تمام جوانانی را نیز که ۱٥ تا ۲۰ ساله 
بودند و تعدادشــان به ۱۰ هزار نفر می رسید، به زندان های جنوب فرستادند 
که دو هزار نفر از اینان به بهانه پاک ســازی زندان ها، در ســال ۱۹۸۷ کشته 
شدند و هشت هزار نفر دیگر نیز قبل از عملیات انفال با هدف تخلیه زندان 

«نوگره سلمان»، زنده به گور شدند.
در چارچوب همان سیاســت، در صبح ۳۱ جولای ۱۹۸۳ نیروهای گارد 
ریاســت جمهوری، اردوگاه قوشــتپه را کــه بارزانی ها در آن ســاکن بودند، 
محاصره کردند و در مدت کوتاهی تمام مردان ۱٤ تا ۷۰ ســاله را دستگیر و 

در یک پروسه  مشخص سر به نیست کردند. 
بعد از آن نیز در اردوگاه بحرکه، حریر و دیانه همان برنامه را اجرا کردند 
که بر اســاس برآوردها، هشت هزار مرد بارزانی که اهل روستاهای بارزان و 

منطقه بادینان بودند، به همین سرنوشت دچار شدند.
رژیم بعث حس می کرد به علت جنگ با ایران و حمایت گسترده ای که 
غرب از او انجام می داد، فرصتی در اختیار دارد تا اهدافش را در کردســتان 
به نتیجه برساند و از این چشم پوشی غرب استفاده کرد و به شکلی گسترده 
و بر اســاس نقشــه ای دقیق و کامل، اقدام به نابودی کردها و پیاده سازی 

پروژه ژینوساید خود کرد.
چنین بود که علی  حســن مجید در جلســه ای با اعضای دفتر شــمال 
حزب بعث، آشکارا این واقعیت را بیان می کند و می گوید: «انتقال کردها را 
متوقف نخواهم کرد. هر زمان نیز این پروســه تمام شد، در تمام نقاط اقدام 

به نابودی آنها خواهیم کرد».
تفکر شوونیســتی سران رژیم بعث به جایی رســید که برای تعجیل در 
اجرای این سیاست با سلاح شــیمیایی به روستاهای کردستان حمله کنند. 
علی حســن مجید در همان جلســه می گوید: «به مستشارها اعلام کرده ام 
ممکن است بگویند ما روستاهای خود را دوست داریم و نمی خواهیم آنجا 
را ترک کنیم. نمی توانم اجازه دهم روســتای شما در جای خود باقی بماند. 
چون با سلاح شیمیایی نابودش خواهم کرد. همه آنها را با سلاح شیمیایی 
خالی از ســکنه خواهم کرد. ببینم چه کسی اعتراض خواهد کرد؟ جامعه 
بین الملــل؟ لعنت به جامعــه بین الملل و تمام کســانی که به آنها گوش 

خواهند داد».
این ســند بی توجهی رژیم عراق به جامعه بین الملل و پایمالی هرگونه 
قانون بین المللی اســت که نشــان از منافع ابرقدرت ها در عراق داشت. از 
طرفی دیگر نیز جنگ علیه ایران بود که خواست و رضایت و حمایت غرب 
را بــرای عــراق تأمین می کرد. برای همین موازی با ایــن جنگ و به درازای 
آن هشت ســال، رژیم به اندازه  تمام تاریخ حکومت عراق سیاست تعریب 
خاک کردستان را به پیش برد و نهایتا به اوج آن رسیدند و جنایت وحشیانه  
انفــال را انجام دادند. به ویژه که تعجیلی در کار بود تا قبل از جنگ ایران و 
عــراق قتل عام کردها پایان یابد، مبادا بعــد از پایان جنگ علیه ایران، تاریخ 
مصرفش برای غرب پایان یابد و حاضر به پذیرش جنایت هایش نباشند که 

ملتی را با سلاح شیمیایی نابود کند و زن و کودک را زنده به گور کند.
بــرای همین در آســتانه پایان جنگ با ایران در اواســط فوریه ۱۹۸۸ در 

چند مرحلــه عملیات انفال را آغاز کرد. ابتدا با حمله  گســترده نظامی در 
صبحگاه ۲۳ فوریه به مناطق رهبری اتحادیه میهنی کردستان و روستاهای 
اطرافش شروع کرد که بعد از مقاومت نیروهای پیشمرگه و بعد از استفاده 
از ســلاح شیمیایی در حلبچه و مناطق سرگلو و برگلو و چند روستای دیگر 
در ۱۹ مــارس پایان مرحلــه اول انفال را اعلام کرد. در تاریخ بیســت و دوم 
همان ماه، مرحله دوم انفال شــروع شــد که در مناطق قره داغ با مشارکت 
نیروی فراوان ارتش و هوایی و توپخانه ای و با اســتفاده از سلاح شیمیایی 
در سیوســینان و جافران و کوه های زرده در نخســتین روز ماه آوریل، پایان 

مرحله دوم را اعلام کرد.
چند روز بعد به مناطق گرمیان حمله ور شدند و در این مرحله بیشترین 
تعــداد هموطنــان از زن و کودک دســتگیر شــدند که هیــچ مکانی برای 
مخفی شدن نداشتند و تعداد زیادی را حین فرار در  منطقه  گرمیان دستگیر 
کردند. این مرحله  انفال بیشترین مناطق را شامل می شد و مناطق کرکوک، 
لیلان، قره انجیر، قره حســن، چمچمال، سنگاو، کوه قره داغ، دربدیخان، کلار، 
کفــری، دوزخورماتو، نوجول و قادرکــرم با تمام روستاهایشــان آماج این 
مرحله قرار گرفتند. گرچه در چند منطقه گرمیان و در چند روســتا مقاومت 
جانانه ای صورت گرفت. اما شدت عمل رژیم و توانایی نظامی و استفاده از 
سلاح شیمیایی در منطقه قادرکرم مردم را به تسلیم شدن واداشت و در روز 
بیســتم ماه آوریل همان سال از طرف فرماندهی کل نیروهای نظامی عراق 

پایان این مرحله نیز اعلام شد.
در روز سوم ماه مي سال ۱۹۸۸ مرحله چهارم انفال از دره زاب کوچک 
که مناطق قلعه ســیوکه، شیخ بزینی، مناطق شــوان و دشت کویسنجق را 
شــامل می شد، شروع شد. از همان آغاز این مرحله با هشت هواپیما حمله 
شیمیایی به روســتای گوپتپه و عسکر شروع شد که بیش از ۳۰۰ نفر شهید 
شــدند و بعد از مقاومت اندک چندروزه، در روز هشتم همین ماه پایان این 

مرحله نیز اعلام شد.
هر سه مرحله پنجم، ششم و هفتم در تاریخ پانزدهم ماه مي اعلام شد 
و به شــیوه ای کاملا گسترده به مناطق تحت نفوذ اتحادیه  میهنی کردستان 
از مناطق دوکان گرفته تا مرز رواندوز و مناطق مرزی ایران یورش بردند. این 
سه مرحله بیشترین زمان را به خود اختصاص داد و بیش از سه ماه با تمام 
قوای خود به این مناطق یورش بردند و چندین بار با سلاح شیمیایی مناطق 
بالیســان، هیران، سماقولی، وره، آکویان، فقیان و دره های ملکان و کوه های 
مناطق مــرزی را بمباران کردند و بعد از مقاومــت مثال زدنی و قهرمانانه  
نیروهای پیشــمرگه و بعد از بیش از ســه ماه، در تاریخ بیست وششــم ماه 

آگوست پایان این مراحل نیز اعلام شد.

هنوز مرحله پنجم، ششــم و هفتم پایان نیافته بود که جنگ میان ایران 
و عراق متوقف شد. علی حســن مجید شخصا در تاریخ هفتم ماه آگوست 
ســال ۱۹۸۸ اصرار می ورزد که باید ارتش عــراق در پایان دادن به عملیات 
انفــال تعجیل کند که آن زمان مقاومت در کوهســتان های مرز میان ایران 
و عراق در مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی کردســتان ادامه داشــت. به 
همین دلیل بعد از پایان جنگ علاوه بر لشکر یکم در کرکوک و لشکر پنجم 
در اربیل که برای عملیات انفال اختصاص یافته بودند بخشــی از تشکیلات 
لشــکرهای سه، شش و هفت در جبهه های فاو و بصره به کردستان منتقل 
شــدند و وظایف جدیدی به آنها ســپرده شــد تا در کوتاه ترین زمان ممکن 
عملیات انفال را به پایان برســانند. هنوز مراحل پنج، شــش و هفت اعلام 
نشــده بود که در بیســت و پنجم همین ماه با یورش فراوان سلاح شیمیایی 
حمله انفال به منطقه بادینان آغاز شــد که برآورد می شــود در این مرحله 
بیــش از ۲۰۰ هزار نظامــی عراقی و ۱٤ تا ۱٦ گردان ارتــش که هرکدام ۱۲ 
هزار نفر را شامل می شــد مشارکت کرده باشند. از واحدهای نیروی هوایی 
و هواپیماهای حامل سلاح شــیمیایی و نیروهای دفاع ملی استفاده شد تا 
در زمــان کوتاهی  پایان انفال (خاتم الانفال) را اعلام کنند و در روز ششــم 
سپتامبر ۱۹۸۸ هشتمین مرحله نیز پایان یافت که بیشترین بمباران شیمیایی 

را شامل مي شد.
می توان میان این مراحل که رژیم برای انفال مردم کردستان تعیین کرده 
بود، چند مرحله یا چند روش برخورد را مشخص کرد، هم زمان با شروع هر 
مرحله  نظامی در هر منطقه، اعلام عفو صادر شده و کسانی که به استقبال 
آن رفته اند دستگیر شــده اند، همچنان که در سخنان شاهد ماجراي رابعه 
حســن سالم که شــخصا با او گفت وگو کرده ام، شــوهرش و بستگانش به 

استقبال این عفو رفته و در همان منطقه خود دستگیر شده اند.
گروه دیگر کســانی بوده اند که در حملات نظامــی به هر منطقه، مورد 
یــورش نیروهای عراقی قرار گرفته و از مکان خود به جایی دیگر و نهایتا به 
زندان های ویژه انتقال یافته اند. اکثریت روستاییان کردستان شامل این روش 

برخورد شده اند. علاوه بر این تعدادی ســرباز فراری که نخواسته اند عامل 
جنگ ایران و عراق شوند از ارتش فرار کرده و در روستاها پناه گرفته بودند، 
همچنین تعدادی پیشمرگه که بعد از مقاومت در مناطق مورد یورش هیچ 
راهی جز تسلیم نداشته اند. تمام اینها با زنان و کودکان روستاها در مناطق 

مورد یورش یکی شده و به زندان ها منتقل شده اند.
مرحله یا شــیوه ای دیگر از دستگیری هم وطنان کُرد کسانی بودند که از 
ترس ارتش و واحدهای نظامی عراق فوری روستاهای خود را ترک کرده و 
به ســمت شهرها می رفتند که سر راه دستگیر شده اند. رژیم می خواست از 
زنان و کودکان و همه  شــهروندان مناطق مشخص شده یا مناطقی که خط 
مرگ اطرافشــان کشیده شده بود، کسی نجات نیابد و به این مسئله اهمیت 

ویژه ای داده بود.
همچنین در مرحله بعد کسانی را که به هر شیوه اي از یورش انفال نجات 
یافته  و به سمت شهرها و شهرک ها و اردوگاه ها فرار کرده بودند، مدتی بعد 
از انجــام عملیات در هر منطقه و پایان هر مرحله از انفال، فراخوانی صادر 
می کرد برای کسانی که سرشماری نشده اند و هیئتی را تعیین می کرد تا این 
افراد براي سرشــماری خود را به این هیئت معرفی کنند؛ با این اهرم فشار 
که اگر کسی ثبت نام نکند و بعدا دستگیر شود ایرانی به حساب خواهد آمد، 
بعد از سرشــماری نیز حمله ای دیگر را آغاز می کــرد و به این ترتیب تعداد 
دیگری را دســتگیر می کرد و به سمت زندان های توپزاوا و دوبز می فرستاد. 
همچنان که شــاهد ماجرا، ســامان عثمان فرج، متولد ۱۹۷۷ در روســتای 
ســرقلعه  منطقه  سنگاو زیســته که در زمان عملیات انفال ۱۱ سال داشته، 
تعریــف می کند از طریق یکی از فامیل های صاحب نفوذشــان در حکومت 
عراق، از روستایشــان نجات می یابند و در چمچمال پنهان می شوند. بعد از 
اعلان فراخوان سرشماری اعلام می شود اگر خانواده ای ثبت نام نکند، منزل 
آنها بر سرشــان خراب خواهد شــد، آنها نیز که خانواده ای ۱۰ نفره بوده اند 
به اســتقبال این اعلان می روند و زمانی که بــرای ثبت نام می روند متوجه 
می شــوند ۲٥ خانواده دیگر نیــز حضور دارند، همه را دســتگیر و در چند 
ماشــین نظامی آنها را به توپزاوا منتقل می کنند. همان جا پدر را از خانواده 

جدا می کنند که تاکنون نیز کسی از سرنوشتش خبری ندارد.
شــیوه  دیگر انفال که می توان آن را «برداشــت انفال» نامید، شــیوه ای 
اســت که رژیم عراق برای دســتگیری جوانانی به کار برد که از روستاهای 
خود نجات یافته و به شــهرها آمده بودند که این را نیز از طریق مستشاران 
و نیروهــای کُرد خود انجام داد. اعلام کرده بود کســانی که ســرباز فراری 
هســتند یا هر جوان دیگری که از روستاهای انفال شده به شهرها آمده اند 
می تواننــد در گروه هــای «خفیفه» ثبت نــام کنند تا برگــه ای مبنی بر عدم 

دستگیری آنها صادر  شود. 
آنچه از گفته های شــاهدان برداشــت می شــود این اســت که پروسه 
انتقال آنها بســیار فوری اتفاق افتاده و کســانی هستند که در مدت سه روز 
از روســتای خود به نوگره سلمان رســیده اند. همچنین علاوه بر مکان های 
یادشده در رمادی و تکریت و سماوه و موصل و عرعر نیز زندان هایی وجود 

داشته است.
مســئله دستگیری و نابودی و سربه  نیســت کردن آن تعداد فراوان زن و 
کودک و سالمند کُرد در عملیات انفال، فاجعه ای نیست که بتوان فراموش 
یا پنهان کرد. هرچند در زمان انفال تعداد زیادی کرد که تعدادشــان از ٦٥ 
تا ۸۰ هزار نفر می رسد، از مناطق بادینان خود را به مرزهای ترکیه رساندند 
و برایشــان کمپ آوارگان بنیاد نهاده شــد. گرچه دولت ترکیه موانع زیادی 
بر سر راه رســانه ها ایجاد کرد و اجازه نداد روزنامه نگاران آنها را ببینند، اما 
از طریق چند روزنامه نگار خارجی این واقعیت آشــکار شد و همان زمان در 
بخشی از رســانه های جهانی انعکاس یافت. در بمباران شیمیایی حلبچه 
نیز بخشــی از زخمی ها و شــاهدان ماجرا به ایران برده شدند و از آنجا نیز 
به بیمارســتان های اروپا رفتند و این فاجعه تبدیل به تیتر رسانه ها شد، اما 
در مقایســه با ابعاد فاجعه و تعداد قربانی های آن، می توان گفت انفال در 
یک پروســه  صامت و بی صدا اتفاق افتاد. هرچند رژیم در رسانه های خود 
آشــکارا از موفقیــت مراحل آن دم مــی زد و در مطبوعاتش از پیروزی ها و 
موفقیت هایش داد سخن می داد، اما اصل ماجرا را تحریف و اعلام می کرد 
که پایــگاه و مراکز یاغی ها و مخالفان را نابود کــرده و از میان خیل عظیم 
کسانی که دستگیر می کرد بلافاصله جوانان را جدا و در رسانه هایش اعلام 

می کرد که اینها نیروهای یاغی و مخالف هستند و خود را تسلیم کرده اند.
شــاهد ماجرا «عزیر وهاب محمد ســلیمان» که اهل روســتای ترجیل، 
واقــع بر راه اصلی میان کرکوک و لیلان اســت در انفال در منطقه قادرکرم 
خود را تســلیم کرده و در دهم ماه آوریل ســال ۱۹۸۸ در مرکز قادرکرم از 
آنان تصویربرداری شده و بعدا به چمچمال منتقل شده اند و بعد از پروسه 
جداســازی جوانان به محــل تیرباران در نزدیک رمادی برده می شــوند که 
موفق می شود از گور دســته جمعی فرار کند. بعد از رهایی، همان شب به 
کرکوک می رســد و در منزل یکی از اقوام تصویر خود را در تلویزیون می بیند 
و بیشتر کسانی را نیز بازمی شناســد که اهل روستاهای اطراف بوده اند، اما 
در تلویزیون چنین ادعا می شود که اینان اجیر ایران بوده اند و خود را تسلیم 
کرده اند. هدف رژیم این بود تا پروســه  ژینوساید کردها را تحت تأثیر اتفاقات 
دیگــر پنهان کند، اما همچنان که مجازات هر جنایتی به روز قیامت موکول 
می شــود، ظالم در این دنیا نیز مجازات می شود. صدام و اطرافیانش نیز به 

سزای اعمال خود رسیدند.

انفال، آخرین مرحله نابودی کردها 
به مناسبت سالروز عملیات انفال علیه کردها

اگر تاریخ شکل گیری سیستم سیاسی را در عراق ریشه یابی کنیم، خواهیم 
دید در عصر تمام قدرت ها، در هر مقطعی به شکلی سیاست امحای 
نژادی کردها پیاده شده است. تا سرانجام حزب بعث درنده خوتر از 

همگان و به شکلی وحشیانه تر، با اختصاص تمام توان خود و با استفاده 
از انواع سلاح و مهمات و حتی سلاح های ممنوعه، به حدی این سیاست 

خود را گسترش داد که به پروسه  امحای نژادی کردها رسید


